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 . وصلى الله على محمد وآله المين والحمد لله رب الع بسم الله الرحمن الرحيم 
  بركاته  لله وا هسلام عليكم ورحم

 باشد. می« سهو)اشتباه( و نسيان)فراموشی( معصوم»موضوع مبحث ما در همایش امروز 

از روی غفلت  یک موضوعكه به انجام دادن یا ترک  ای به یاد نياوردن، به گونهعبارت است از  ،سهو

  شود. مُنجر  علمو بدون 

منجر از روی عدم دانش یا غفلت  عیموضواست كه به ترک  همان یادآورنشدن ،در اصل نيز نسيان

 از روی غفلت است.  آنترک  ،در واقع، به یاد نياوردن معلوماتشود. همچنين  می

 مسألهیک  نسبت به عمدی و از روی علمتفاوت بودن  بی وترک  برای «نسيان» ی گاهی نيز كلمه

برداشت  ، این معنا را[قرینهطبق آن ]وان بتای نياز دارد كه  . ولی این معنا به قرینهرود به كار می

از سر و  عمدی و دانستهترک كردن از روی غفلت است و نه ترک  ،كه اصل در نسيان چرا كرد.

 : توان این سخن خداوند را به عنوان قرینه ذكر نمود منظور میاین برای . یتفاوت بی

نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَِاءَ الَّذِينَ اتَََّّذُوا دِينَ هُمْ لََوًْا وَلَعِبًا وَغَرَّتْ هُمُ الْحيََ  يَ وْمِهِمْ  اةُ الدُّ
 (51)اعراف:  انوُا بِِيََتنَِا يََْحَدُونَ هَذَا وَمَا كَ 

پس همان گونه كه  ،شتند، و زندگى دنيا مغرورشان كردنان كه دین خود را سرگرمى و بازى پنداآ

[ امروز آنان را از یاد  كردند، ما ]هم یات ما را انكار مىآنان دیدار امروز خود را از یاد بردند، و آ

  بریم. مى

كنيم و نسبت به آنان  ست كه آنان را رها میا به این معنا (بریم آنان را از یاد می) «نَ نْسَاهُمْ »

 شویم. تفاوت می بی

 : توان به عنوان قرینه ذكر نمود را نيز می سخن خداوند متعالاین 



هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ الْمُنَافِقُونَ وَ  الْمُنَافِقَاتُ بَ عْضُهُمْ مِنْ بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِِلْمُنْكَرِ وَيَ ن ْ
 (67)توبه:  نَسُوا اللَََّّ فَ نَسِيَ هُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن هُمُ الْفَاسِقُونَ  وَيَ قْبِضُونَ أيَْدِيَ هُمْ 

دارند، و  دارند و از كار پسندیده باز مى امى، مانند یكدیگرند. به كار ناپسند ومنافقمردان و زنان 

[ فراموششان كرد. در  بندند. خدا را فراموش كردند، پس ]خدا هم [ فرو مى هاى خود را ]از انفاق دست

 حقيقت، این منافقانند كه فاسقند.

ان ست كه خداوند آنان را رها كرده است و نسبت به آنا به این معنا (فراموششان كرد) «نَسِيَ هُمْ »

 تفاوت است. بی

كه برخی  چنان- باشد فقط ترک نمی ،است نسبت داده شدهجا به خداوند كه در این ینسيان

بلكه منظور  (كنيم می رهاآنان را )« نتركهم»فرمود:  خداوند می در غير این صورت -پندارند می

 باشد. از روی دانش میرها كردن و ی تفاوت ترک با بی

 ی نسيان وجود دارد:دو معنا برا خلاصه این كه

 ی كلمهشناسيم و زمانی كه  ه آن را مینسيانی است كهمان با غفلت. این همراه ترک  اول:

 رسد. می به ذهن یمعناین بلافاصله شنویم،  را می «كردنفراموش »

و  است یتفاوت بیاز آن منظور و  است از روی علم ترکِ ،نسيان دوممعنای  طور كه گفته شد، همان

به  «كردن رها»به معنای فقط لفظ نسيان  . معمولاًای نيازمند است كه گفته شد به قرینه پذیرش آن

 (دكر رها)« کَرَتَ»آن رود و  لفظ دیگری به كار می« كردن رها»برای رساندن معنای . رود كار نمی

 باشد. می

ز نوع اول باشيم، همان نسيان ا می در مورد آندر  حثدر صدد بدر این همایش ای كه ما  مسأله

 .با غفلتهمراه ترک است؛ یعنی 

سهو و نسيان نزد انسان از یک جهت به نفس انسانی مرتبط  ی در حقيقت و به طور كلی مسأله

 كیاست. این ابزار بيولوژی هر انسان كاملدر جسم  كیكه ابزار بيولوژیو از جهت دیگر به مغز  است

توانایی محدودی در متمركز شدن انسان مغز  ؛تمركز مغز قدرتحدودی دارد؛ مانند های م توانایی

روی موارد مختلفی  نهایت دقت باواحد  در آنِ تواند نمی . واقعاً طبيعی است كه مغزداردیادآوری  و



فاقد طبيعی است كه هيچ انسانی هایی  ، حالتنسيان و سهوپس د. نمایگيری  را پی آنهاتمركز كند و 

این حالت ها ملازم و همراه  زیرا ؛درپی پی یا و پيچيده یا تركيبی كارهای در به خصوص آن نيست

با ثبت بسياری از مردم  دليل. به همين مغز مادی و جسمانی ماست كه امكان خلاصی از آن نيست

از نسيان و سهو در امان  را كنند كه خودشان تلاش میكارهایی كه باید انجام دهند، قرارها و كردن 

تا قرارها و كارهایشان را كنند  را استخدام می شخاصید، ادارنمهمی ی اكارهافرادی كه  .دارندنگه 

  .آنان یادآوری نمایند و به ثبت و پيگيری كنند

؛ كند مییا روی آن كار كه انسان از آن استفاده  ییسازندگان برخی از ابزارهابينيم  میين دليل مبه ه

چرا كه در این  .دهند یا صوتی قرار می ریتصوی ،ی نوری)هشدار( ها  كننده یادآوریدر آن ابزارها 

 دانند كه انسان تجربه می از رویه مراقبت دارد و آنان موارد متعددی هست كه نياز ب ابزارها معمولاً

 .شود مینسيان و سهو دچار  ،دیگرل ئمساعضی نسبت به ب ،لمسائ برخی تمركز رویمراقبت و با 

رسد،  می آن جاكه به  وقتیولی  رود؛ جایی می برای برداشتن چيزی بهمخصوصاً  انسانگاهی 

به چيزهایی مشغول طول مسير، افكارش كه در  چرا؛ ه استدكروش را فرام آمدنشدليل بيند كه  می

 بازداشته است.  )كه به دنبالش بود( اوليهشده است كه مغزش را از تمركز بر مسأله 

افكارش به موضوع دیگری مشغول لی و .گوید مشخصی سخن می ی انسان در مورد مسألهگاهی 

كه موضوع  اصلی بحثخواهد به  یم اما وقتیكند.  تمركز میموضوع و اندكی روی آن  گردد می

 پرسد. موضوع بحث را می ،همراهانشچه بسا از كند و  ، آن را فراموش میباز گردد ،صحبتش بوده

ر مورد د خاطبرد مف لیو ؛سخن بگوید مشخصی در مورد موضوع خواهد می گاهی نيز انسان

  كند. فراموش میسان موضوع اصلی صحبت خودش را در نتيجه ان ،گوید موضوع دیگری سخن می

 بر موارد متعددمغز انسان نسبت به تمركز  است كه توانایین ای ها تاین حال ی دليل نسيان در همه

. این افل می شودو با تمركز بر یک موضوع معيّن، از موضوعات دیگر غ ، محدود استزمانیک در 

در  كه ندارد ربطیاو انسانی ، طبيعی است و به روح یا نفس یانسانمورد كالبد مادی مسأله در 

 دچاركه طبيعت انسان  . این، قدرت تمركز بهتری پيدا كندارتقا و بالارفتن مقام روحيشصورت 

با بررسی احوال و توانند آن را ببينند  همه می كه تجربی است ای ، مسألهشود مینسيان و سهو 

 .علمی ثابت شده است این موضوع از لحاظ و را لمس كنند ، آنی مردم قيهبو  خودشان



ها  قيه انسانمانند بنيز بر او حالت طبيعی است كه یک سهو ، پس انسان است فرد معصوم نيز یک 

و چه مطلق  عصمت از سهو به طورچه - «عصمت از سهو»فرض  ؛در نتيجه. شود عارض می

 یمحكم یا روایت ای آیه، باید است و این دليل قطعیدليل قطعی نيازمند  -در عبادتمت از سهو عص

گروهی كه  اما. باشد دليل عقلی تامیک یا  و الدلاله نسبت به این مطلب الصدور و قطعیّ قطعیّ

يچ هدارای باشند،  می و نسيان به صورت مطلق یا در عبادت وم از سهومدعی اعتقاد به عصمت معص

  این دلایل قطعی نيستند.یک از 

نظر روی ی سهو و نسيان معصوم، متكلمان و فقهای شيعه  مسألهمورد  جالب این است كه در

 )شيعه و غير شيعه( روین و فقهای اسلام ی متكلما كه همه ند؛ چه برسد به اینواحدی متفق نيست

 آن اتفاق نظر داشته باشند. 

با  خالی از ابهام بوده و كه ای روشن حقيقت و نتيجهیافتن با  ،حق من و طالبؤمافراد  ان شاء الله

معصوم خارج خواهند  سهو و نسيان ی مسألهشته باشد، از ریح قرآن مخالفت ندامحكم و صآیات 

 .شد

توان در  را می فرض چند ی و سهو و نسيان،یادآور باخداوند  يفه و جانشينخل بين در مورد ارتباط

 :نظر گرفت

 يان و سهو سن به هيچ وجهطوری خلق شده كه   اًذات ،خداوند ی خليفه كه : اینرض اولف

این مسأله  ی لازمه زیرا؛ می باشد )زیاده روی( و غلوّاست باطل  فرض ندارد. اینراه در او 

یعنی كمال و این  باشد؛ت ظلممطلق بدون  خداوند در زمين، نور ی است كه خليفه آن

، همان يستظلمتی در آن ن هيچ كه نوری كه به این خاطرمطلق. این سخن باطلی است؛ 

  است و غير او كسی دارای این صفت نيست. (سبحانخدای )لاهوت مطلق 

در بعضی جهات نيز امكان ندارد،  از سهو و نسيان ذاتی به عصمت عقيده ،به همين ترتيب

بوده معصوم  هو در تبليغ و عبادت،از س به صورت ذاتی معصوم بگویيم به این معنی كه

 معصوم، است كه ذاتاین  قول این كه معنای چرا؛ باشد نمیل دنيوی معصوم در مسائ لیو

)مثلاً از  از یک جهت ،هو و نسياناز سذاتی اگر عصمت  ، حالو بازدارنده است دارنده نگاه

در  رود.  بازدارنده است از بين می معصوم ، این مسأله كه ذاتنقض شود جهت موارد دنيوی(

رود. به همين خاطر باید به  نسيان از بين می و از سهومعصوم عصمت ذاتی نوع تيجه هر ن

از سهو از یک  ذاتی عصمت قایل نبودن بهكه  سخن برخی از آنان توجه شود؛ در مورد این



برداشت تنها در  ست. اینا ها جهت ی از همهبه عصمت ذاتی  قایل نبودنجهت، به معنای 

پس این فرض . باشدذاتی از نسيان و سهو ه عصمت معصوم ك صورتی قابل طرح است

كامل  همان ،عصمت مطلق است دارای و به ذات معصومفردی كه كه  چرا باطل است؛

 .باشد میاست و او فقط خداوند سبحان  به ذاتمطلق 

 كه  خداوند مطلقاً نسيان و سهو ندارد؛ به خاطر این ينو جانش كه خليفه : اینفرض دوم

هو و ن سامعمولاً منكرالبته دارد.  می دارد كه او را مطلقاً از سهو و نسيان باز ای نندهك یادآوری

كنيم كه مقصود  فرض میشوند. ولی  نمیتفاوتی قائل  اول و دوم فرض بين معصوم،نسيان 

 همان بهتّی مُ را در دایرهتا آنان آنان از عصمت معصوم از سهو و نسيان، فرض دوم است؛ 

ی است و به همين عقيدت سخنیک این  گویم: به عنوان نتيجه می. اده باشيمقرار ند غلوّ

دليل قطعی و یقينی دارد. در حالی كه در سخنان آنان، دليل عقلی یا نقلی  بهنياز خاطر 

تنها چيزی كه می بينيم این است كه م كه بتوان در عقاید به آن تكيه نمود. بيني كاملی نمی

 معمولاًآنان . گيرند می اشكال انشانمخالف عقایدبه  خودشان، ی هآنان برای اثبات این عقيد

كنند  می مطرح)ع( را ذكر كرده است،  اشكالاتی را نسبت به آیاتی كه نسيان برخی پيامبران

 كنند و ، اشكال وارد میكند را ذكر می )ع( )ص( یا امامان روایاتی كه سهو پيامبردر مورد و 

این ما دلایل رد آورند.  سهو معصوم در عبادت می ی آن، اشكالات عقلی بر مسأله به دنبال

 ی آنان برای اثبات عقيده دلایلروشن خواهيم كرد كه این و را بيان خواهيم نمود اشكالات 

 كافی نيست.

 شته باشدن دیگری سهو و نسيان داخداوند مانند هر انسا ی كه خليفه این: فرض سوم .

داشته از دین الهی نسيان و سهو قسمتی  در تبليغ كه امكان دارد این است ضاین فر معنای

 ؛جزو دین نباشدآن مورد كه جزو دین است، تبليغ كند. ولی  این به عنوانی را موردباشد و 

دچار سهو آن، و در راه تبليغ جزو دین الهی است، تبليغ كند؛ را كه چيزی بخواهد یا اینكه 

 واسطه و نه به از سوی خداوند وحی مستقيم )نه نداشته باشد؛ ای كننده شود و یادآوری

این . از آن استفاده كند(خواهد برای منتقل كردن وحی بفرشتگان یا هر چيزی كه خداوند 

 یا  كننده یخداوند به روشنی در قرآن به وجود یادآور زیرا ؛سخن با قرآن تناقض دارد

تصریح  است(و كامل به مكلفين صحيح  به صورترسالت الهی  يدنرس ضامن كه) الهی

  .كرده است



ليَِ عْلَمَ أَنْ  *  إِلََّّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَ يْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 
 (28و 27: )جن قَدْ أبَْ لَغُوا رسَِالََّتِ رَبِِِّمْ وَأَحَاطَ بِاَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

از پيش رو و از پشت [ براى او  جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد، كه ]در این صورت

ه اند؛ و ]خدا[ ب ر خود را رسانيدههاى پروردگا تا معلوم بدارد كه پيام ،ردگما میى سرش نگاهبان

 .شماره كرده است تعداداحاطه دارد و هر چيزى را به  ،نچه نزد ایشان استآ

 چنگ زدنداین سخن به باشد. آنان  می های سلفی عقيده برخی وهابی ،فاسد ی عقيده این

دفاع  ،دمتهم نمودنگفتن  به هذیانرا )ص(  رسول اللهكه  شتا مخصوصاً از عمر و تابعان

مخالفت  صریح قرآننص عمر بياورند، هرچند با  كار دليلی برای خواهند آنان می .كنند

با طعنه زدن نسبت به یا  دین اسلام بهزدن  زخمبا ن عقيده همراه ایهر چند و  ؛داشته باشد

)ص( هذیان بگوید یا  گویند: اشكالی ندارد كه محمد باشد. آنان می )ص(خدا  محمد رسول

امت را از كه  را شان وصيتخواهند  )ص( می ی كه ایشانرا نفهمد؛ در حال خود سخن

آنان سهو و نسيان در  ی به عقيدهكه  چرا؛ رسانندب آنانبه  دارد، مراهی تا روز قيامت باز میگ

ن خداوند سبحان و متعال. باشد؛ حتی در تبليغ دی جایز می )ص( برای محمد ای هر مسأله

بگوید:  در بستر مرگ باشد و )ص( حضرت محمدامكان دارد  ،آنان ی عقيده بر اساسپس 

 دارد از گمراهی باز میا را شمكه تا روز قيامت  را مبياورید تا برای شما وصيت ای امهن

از بين  عقلشگوید و  اند چه میندكند و  ایشان سهو و اشتباه  ،ولی در عين حال بنویسم،

ش همراهانمر و كه عُ این سخنی است، باشدو بيماری بر او غلبه یافته  گویدبرفته و هذیان 

به گوششان عباس ابن  از شنبه پنج افراد بسياری، حدیث مشهور مصيبت كنم میگفتند. فكر 

  د.خورده باش

 خوانم:  ین روایات را برایتان مییكی از ا

على خديه  دموعه حتى رؤيت  يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل 
: قال رسول اللَّ )ص(: ائتوني بِلكتف والدواة، أو اللوح كأنها نظام اللؤلؤ، قال

 الوا: إن رسول اللَّ يهجر.والدواة، أكتب لكم كتابًِ لن تضلوا بعده أبداً، فق 

ای از  رشتهمانند این كه تا  جاری گشتش های ای. سپس اشک شنبه شنبه و چه پنج پنج روز

و دواتی  )صفحه( فتِ)ص( فرمود: كَ : رسول اللهگفت او .نقش بستهایش  مروارید بر گونه



ند: رسول الله گفتن هرگز گمراه نشوید. آنان تا برایتان نوشتاری بنویسم كه بعد از آ ،بياورید

یا شماره  هصفح ،: صحيح مسلممنبع ،سلم: می حدیث ندهآور ،راوی: سعيد بن جبير) .گوید هذیان می

 ( .است صحيح به نظر محدث، 1637

 در مواردی خداوند مانند هر انسان دیگری  ی كه ممكن است خليفه این: فرض چهارم

نسيان و سهو ممكن نيست كه طلق دیگری به طور م نسيان و سهو داشته باشد و در موارد

 .ی دیگرحكمت دارد یا به خاطرخارجی  ی كننده ی یادآوركه  دليلاین به  داشته باشد؛

را ی وارددر اینجا مبعضی افراد . ولی است)ص(  آل محمد ی همان عقيده ،چهارم فرضاین 

ند سهو در ن؛ ماندا غير ممكن برای معصوم اضافه كرده نبه موارد سهو و نسيا شاناز خود

 روایاتی از طریق اهل، این مورد در البتهكه  ؛تعداد ركعات انندم ،ها عبادت اجزایبرخی از 

در تعداد ركعات و سهو امامان را در برخی )ص(  سنت و شيعه وارد شده است كه سهو پيامبر

 .اند در كتب شيعه بيان شدهنيز كند. روایات سهو امامان  از عبادات مانند طواف بيان می

 ی  عقيده يعه در موردعلمای ششوند كه  روی ناآگاهی مدعی می از این افراداً برخی از تعيطب

در حقيقت اجماعی وجود ندارد؛ بلكه از بزرگان علمای  اما اجماع دارند. نفی سهو از معصوم

یا عدم وجود و سهو پيامبر یا معصوم در عبادت  امكان رعه افرادی موجود هستند كه بشي

-حمد بن الحسن م ن جمله شيخ صدوق و استادشآاز نفی آن تصریح دارند.  دليل بر

ایتان شيخ صدوق را در این مورد بر مای از كلا باشند. گوشه می -كند خداوند رحمتشان

 گوید:  می وخوانم. ا می

گویند:  كنند و می )ص( را ذكر می سهو پيامبر -خداوند آنان را لعنت كند-غُلات و مُفوّضه »

سهو داشته  نيز )ع( در نماز سهو داشته باشد، جایز است كه در تبليغ ایز باشد كه ایشاناگر ج

باشد. این  طور كه تبليغ بر او واجب است، نماز بر او واجب می همان كه باشد؛ به این خاطر

 حالات مشترک، بر پيامبر ی است كه در همه دان دليلكند و این ب ما را مُلزم نمی ،ألهمس

افرادی  ی شود. ایشان مانند بقيه واقع می ایشان نيزشود كه بر غير  ای واقع می له)ص( مسأ

 «اند.كه پيامبر نيستند، باید نماز بخو

 است. 360 تا 359ص  1الفقيه ج شيخ صدوق در كتاب من لا یحضره از سخن  این

 خداوند-شيخ طوسی روشن است.  و كاملاً ی نياز نداردتوضيحطبعاً سخن شيخ صدوق به 

نظرش را مطرح  ،در ذیل این آیه از قرآنشيخ طوسی  نيز همين نظر را دارد. -رحمتش كند

  كرده است:



هُمْ حَتىَّ يََوُضُوا في  وَ إِذا رأَيَْتَ الَّذينَ يََُوضُونَ في حَديثٍ غَيْْهِِ   آيَتنِا فأََعْرِضْ عَن ْ
يْطانُ فَلا تَ قْعُدْ بَ عْدَ ال ا يُ نْسِيَ نَّكَ الشَّ  (68 :)انعام  مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمين  ذكِِْرىوَ إِمَّ

تا در  ؛از ایشان روى برتاب ،روند [ در آیات ما فرو مى و چون ببينى كسانى ]به قصد تخطئه

ه، [ به فراموشى انداخت، پس از توجّ سخنى غير از آن درآیند؛ و اگر شيطان تو را ]در این باره

 ]دیگر[ با قوم ستمكار منشين.

 گوید:  می -دخداوند او را رحمت كن-ی شيخ طوس

كه سهو و نسيان برای پيامبران امكان  همچنين جبائی به این آیه استدلال كرده است»

كه  اند ه است. رافضيان به گمان خود گفتهمعتقد شد رافضيان مطلب و برخلافِاست. ا پذیر

؛ به این خاطر باشد میباشد. این مسأله نيز صحيح ن جایز نمی پيامبرانبرای  هيچ نوع سهوی

وند انجام لی كه از سوی خدانسيان برای آنان در مسایسهو و امكان گویيم  كه ما می

لی كه باعث دارند؛ آن هم مساینسيان و سهو امكان  ،غير آندر  دهند، صحيح نيست. اما می

شود. چگونه این مسأله برایشان جایز نباشد؟ درحالی كه آنان  اخلال به كمال عقل نمی

 باشد و همچنين در بسياری ند. خواب سهو میگرد می شوند و بيهوش د و بيمار میخوابن می

، فاسد دارند ، این عقيده و مواردی كه برایشان اتفاق افتاده است فراموشیاز كارهایشان 

 ( 165ص  4ج یشيخ الطوس ،)التبيان فی تفسير القرآن «است.

 سخن شيخ نيز روشن بود. به گمانم

-ودند، محمد بن حسن بن شهيد ثانی جمله افرادی كه در این مورد تصریح نم همچنين از

اضافات در نماز بحث  در سخن خود در یكی از احادیثِ باشد. او می -خداوند رحمتش كند

 گوید:  می

از نه باشد؛  های قرارداد در آن می كنم این است كه نشانه ای كه گمان می مسألهاما پنجم: »

 كردن این مسأله با وجود ؛ زیرا نفی)ص( است پيامبر سهو ی ردارندهاین جهت كه در ب

قصاء الإعتبار فی إستمنبع: ) .كلامش در اینجا تمام شد« روایات معتبر، محل سخن است.

 (215ص  6حسن ج محمد بن  ،شرح الاستبصار

 سيد نظر بااین بحث را  من. كنند می تصریح مسأله این به كه هستند بسياری افراد همچنين

 كند می تصریح در جایی كه -كند رحمتش خداوند- یسيدخوی. رسانم می پایان به یخوی

خارجی نفی  موضوعات در ،را معصوم از سهو یقينی و قطعی صورت به كه ندارد وجود دليلی



ند یا تعداد ا هتعداد ركعات كه در روایات ذكر شد و و ...كارهای نماز و حج  :مانندكنيم )

قدر متيقن از سهو ممنوع بر معصوم آن سهوی است كه در »: گوید می ،(های طواف شوط

 ه: صراط النجامنبع)این نظر سيد خویی بود.  «.موضوعات خارجی نباشد. و خدا عالم است

 (سيدخوئی همسائل فی العقيد 1ج

 اما نظر من:

كه ی مورد نظر  مسأله نسبت بهاعتقاد به یک امر، نيازمند این است كه  شكی نيست كه

ی  ی به نبودن یقين در مسأله. تصریح سيد خویخواهيم به آن معتقد شویم، یقين كنيم می

اعتقادی كه بعضی این است كه ایشان به  معصوم در موضوعات خارجی، به این معنا سهو

كردن سهو از  گوید: نفی ی در اینجا مییبه آن معتقد هستند، اعتقاد ندارد. سيدخو افراد

آن وجود ندارد كه باعث  باشد. یعنی دليلی برای ی، یقينی نمیخارجمعصوم در موضوعات 

 یقين و اعتقاد شود.

كه به عصمت پيامبر یا امام از سهو  افراد دیگری از علمای شيعه هستندها  طبعاً غير از این

اشتباه فردی  ه ذكر نمودم، برای مشخص شدنی كواردباشند. ولی م در عبادت معتقد نمی

 كند. باشد، كفایت می علمای شيعه در این عقيده میكه مدعی اجماع 

 العالمين.  رب لله والحمد

 دهيم.  ادامه می را تا انتها در مورد این موضوع بحث ه خواست خداوند در همایش بعدیب

 كمک و تسدید از خداوند است.

 وبركاته. الله ورحمه عليكم والسلام
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